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Abstract        One of the main issues in economy is the extent of labor 
and capital contributions in production of goods and services; since the 
contribution of production factors is a main step in economic planning and 
policy making that aim to reduce the class gap and income inequality.  
This study, following Piketty approach, investigates the labor and capital 
contributions for Iran`s economy during 1985-2014. In calculating the 
share of such factors, oil-based and non-oil-based GDP were taken into  
account. To achieve this objective, the effective factors on labor and capital 
contribution have been estimated using Auto-Regressive Distributed Lag 
(ARDL). The results indicate a direct relationship between minimum wage 
and labor productivity indices, and negative relationship of inflation rate,  
unemployment rate and profit margin of exchange rate with labor contribution 
in national income. Moreover, the results indicate a direct relationship 
between capital inventory and rate of return, and a negative correlation 
between inflation, capital price and gross domestic product with capital 
contribution in national income. The sign of oil-free model coefficients, 
except for the unemployment rate coefficient, are similar to those of the 
oil-based labor share model. Factors influencing the share of capital in 
national income are similar to those factors that affect the share of labor 
in income, despite the fact that the sign of the coefficients is different.
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چکيد‌‌‌ه: یکی از مسائل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان 
تولید کالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولید گام مهمی در 
نابرابری  و  طبقاتی  شکاف  کاهش  راستای  در  اقتصادی  سیاستگذاری های  و  برنامه ریزی 
اقتصاد  به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در  این پژوهش  درآمدی است. 
ایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکرد پیکتی می پردازد. در محاسبه سهم 
عوامل، از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای 
این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با 
بین  معنادار  و  مثبت  ارتباط  از  نتایج حاکی  و  برآورد می شود   ARDL وقفه های گسترده 
شاخص حداقل دستمزد و شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ 
تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سود نرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمد ملّی با لحاظ نفت است. 
علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری 
نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمد ملّی مشابه با عوامل موثر 

بر سهم نیروی کار از درآمد است، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.

با  الگوی خودتوضیح  عامل سرمایه،  کار، سهم بری  عامل  کليد‌‌‌واژه‌ها:‌‌پیکتی، سهم بری 

وقفه های گسترده، نرخ بازدهی سرمایه.
.D33,  D24, C89, C13 :JELطبقه‌بند‌‌‌ي‌

مقاله پژوهشی
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مقد‌‌‌‌‌مه

سهم بری عوامل تولید از درآمد ملّی، یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت است که 
نشان دهنده اهمیت و نقش هر یک از عوامل کار و سرمایه در فعالیت اقتصادی است. در سال های 
اخیر به دلیل شواهد بسیار در مورد نوسان ها و بی ثباتی سهم عوامل کار و سرمایه در تولید، موضوع 
سهم بری عوامل از تولید جایگاه فراموش شده خویش را می یابد. با توجه به این که کشور ایران به دلایل 
مختلف از قبیل تامین فرصت های شغلی و افزایش درآمد سرانه، نیازمند رشد سریع و مستمر است 
و رسیدن به چنین وضعیتی با مسئله احتمالی گسترش نابرابری درآمد مواجه می شود، بررسی رابطه 
 .)1389 )عظیمیان،  است  اهمیت  دارای  سیاستگذاری  در  درآمدی  نابرابری  و  کار،  نیروی  سرمایه، 
شواهد اخیر در ارتباط با توزیع درآمد میان نهاده های تولید نشان می دهد که سهم سرمایه و نیروی 
کار از ارزش افزوده در طول زمان تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین، به نظر می رسد که سهم 
نیروی کار  واقع،  )Guerriero & Sen, 2012(. در  نیروی کار در سراسر جهان در حال کاهش است 
از جمله عوامل شکوفایی توسعه اقتصادی است و ترکیب مناسب عوامل، از جمله علل مهم افزایش 
توسعه  لوازم  از  آن  بهبود  راه های  و  کار  بازار  این رو، ساخت  از  است.  کار  نیروی  بهره وری  و  کارایی 
است. توزیع درآمد به شیوه مناسب و مزد منصفانه نیز با کاهش نابرابری از بروز تضادهای اجتماعی 
جلوگیری می کند )عبادی و همکاران، 1394(. افزایش بهره وری نیروی کار باعث بهبود توزیع درآمد 
و به تبع آن، افزایش رفاه اجتماعی می گردد، در حالی که تورم، بیکاری، و کاهش سهم نیروی کار اثر 
منفی بر توزیع درآمد دارد )زیبایی، 1384(. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می رسد که سهم 
نیروی کار از درآمد ملّی به دلایلی از جمله پایین بودن حقوق و دستمزد و نبود تعدیل آن با نرخ تورم، 
قدرت پایین تشکل های کارگری مستقل، نبود اجرای قانون حداقل دستمزد به شیوه مناسب، و شریک 
نبودن نیروی کار در سود شرکت در کنار دستمزد ثابت، در حال کاهش است. بنابراین، سیاست های 

اقتصادی کشور باید تقویت کنندۀ سهم نیروی کار در ارزش افزوده تولید باشد.
در پژوهش حاضر، وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه، و عوامل موثر بر آن ها در دوره زمانی 
1393-1364 در ایران با توجه به رویکرد پیکتی بررسی می شود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه 
سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملّی است. برای پر کردن شکاف مورد نظر، سهم هر یک از عوامل 
با بررسی  با استفاده از رویکرد پیکتی محاسبه و سپس روند سهم ها مقایسه می شود.  از درآمد ملّی 
پژوهش ها در این زمینه می توان به اهمیت محاسبه سهم عوامل از درآمد ملّی و مقایسه این سهم ها پی 
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برد. پیکتی )1393(، بیان می کند که وقتی نرخ بازدهی سرمایه به طور چشمگیری فراتر از نرخ رشد 
اقتصاد است )چنان که این امر در تاریخ از قرن نوزدهم و به احتمال دوباره در قرن بیست ویکم در حال 
انباشت شده و ثروت موروثی  وقوع است(، پس به طور منطقی از این روند پیروی می کند که سرمایه 
سریع تر از تولید و درآمد رشد می کند. افراد صاحب سرمایه و ثروت موروثی تنها نیاز دارند که بخشی از 
درآمد حاصل از سرمایه شان را پس انداز کنند تا شاهد رشد سریع تر سرمایه از اقتصاد به مثابه یک کل 
باشند. در چنین شرایطی، تقریباً اجتناب ناپذیر است که سرمایه و ثروت موروثی بر ثروت گردآمده از یک 
عمر کار با یک حاشیه گسترده غلبه کند، و تمرکز سرمایه با سطوح به شدت بالایی حاصل می شود. پیکتی 
راهکار مناسب برای کاهش سهم سرمایه از درآمد ملّی را مالیات جهانی بر ثروت و درآمدهای بالا می داند، 
زیرا در غیر این صورت در غیاب نظام مالیاتی کارامد و شفاف، درآمدهای مالیاتی به ناچار متکی بر مالیات 
غیرمستقیم می شوند که بار آن بر دوش طبقات متوسط و محروم جامعه قرار می گیرد. بنابراین، نابرابری 

حاصل از کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می تواند برای نظم اجتماعی خطرناک باشد.
ایران به دلیل  از درآمد ملیّ   به طور کلی، می توان گفت مسئله سهم بری عوامل کار و سرمایه 
ارتباط مستقیم آن با نیروی کار کشور و همچنین، تاثیر آن بر سطح معیشت و رفاه مردم از اهمیت 
بالایی برخوردار است. بنابراین، می توان رویکرد پیکتی را در اقتصاد ایران برای بررسی این مسئله بکار 
گرفت تا مشخص شود آیا یافته های پیکتی در اقتصاد ایران مصداق دارد یا خیر. از این رو، با استناد به 
اهداف پژوهش در خصوص وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه از درآمد ملّی پرسش های پژوهش 
یافته های   ،)1364-1393( پژوهش  بررسی  مورد  سال های  برای  آیا   .1 می شود:  بیان  شرح  این  به 
پیکتی مبنی بر تفاوت بین سهم نیروی کار و سهم سرمایه از درآمد ملیّ در اقتصاد ایران مصداق دارد 

یا خیر؟ 2. عوامل موثر بر سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملیّ چیست؟

مبنای‌نظری‌پژوهش

رویکرد‌پيکتی
مطابق با رویکرد پیکتی، سهم نیروی کار و سرمایه به این صورت به دست می آید: ابتدا با استفاده 
از تابع تولید کاب داگلاس کشش سرمایه به تولید برآورد می شود و سپس با محاسبه بازدهی متوسط 

سرمایه و جایگذاری در فرمول کشش، بازدهی نهایی سرمایه به دست می آید.
Q=ƒ)A,K,L(            )1(
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Q تولید، K موجودی سرمایه، و L تعداد نیروی کار است. 
e=MPK ∕APK           )2(
APK =Q/K

MPK =r

در رابطه )e ،)2 کشش سرمایه به تولید، APK بازدهی متوسط سرمایه، و MPK=r بازدهی نهایی 
سرمایه است.

β =K/Y             )3(
در رابطه )β ،)3 برابر با نسبت سرمایه به درآمد است.

α= r× β             )4(
KS= α 

در رابطه )4(، سهم سرمایه از درآمد ملّی برابر با نرخ بازدهی نهایی سرمایه در نسبت سرمایه به 
درآمد است که با KS=α نمایان می شود.

LS=1-α            )5(
سهم نیروی کار از درآمد ملیّ برابر با α-1 است که با LS مشخص است.

شرح‌کوتاهی‌بر‌اندیشه‌های‌اقتصاددانان‌پيشين‌در‌ارتباط‌با‌سهم‌بری‌عوامل‌توليد

این  با  اندیشه های پیشین مرتبط  از تفکرها و  تاریخیِ مختصری  به شکلی گذرا شرح  ادامه  در 
موضوع ارائه می شود.

مالتوس1
نظرهای مالتوس در باب سازوکار فقر و نابرابری را می توان به این ترتیب خلاصه کرد که دستمزد پولی و 
رشد جمعیت، افزایش عرضه نیروی کار را کاهش می دهد. حتی با فرض ثبات قیمت ها، نرخ دستمزد واقعی به 
پایین ترین سطح یا حداقل معاش تنزل و فقر گسترش می یابد. تنها در صورتی  که موجودی سرمایه با نرخی 
سریع تر از رشد جمعیت افزایش یابد، می توان تمایل به کاهش نرخ دستمزد واقعی را متوقف و از گسترش فقر 
جلوگیری کرد. مالتوس در تحلیل رشد اقتصادی از تولید و توزیع به عنوان دو عامل ثروت یاد می کند. ترکیب 

مناسب تولید و توزیع در اقتصاد عاملی می  شود که ثروت ملیّ در کوتاه مدت افزایش یابد )پروین، 1375(.

1. Malthus )1776-1834(
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ریکاردو1
و  ریکاردو،  نظر  از  زمین داران  ـ  اجتماعی  کوچک  گروه  یک  که  معتقدند  مارکس2  و  ریکاردو 
سرمایه داران صنعتی از نظر مارکس ـ به شکلی اجتناب ناپذیر سهم فزاینده ای از بازده تولید و درآمد را 
به خود اختصاص می دهند. ریکاردو به این تناقض منطقی اشاره می کند: هنگامی که جمعیت و بازده 
به آرامی شروع به رشد می کنند، در مقایسه با دیگر کالاها، زمین به شدت کمیاب می شود. پس قانون 
عرضه و تقاضا تلویحاً می گوید که قیمت زمین به  طور مستمر رو به افزایش است، همان طور که هزینه 
پرداختی به زمین داران نیز افزایش می یابد. بنابراین، زمین داران سهم رو به رشدی از درآمد ملّی را 
به خود اختصاص می دهند. در حالی  که سهم موجود برای بقیه مردم رو به کاهش است. از این رو، 
موازنه اجتماعی بهم می خورد. از نظر ریکاردو، تنها پاسخ مورد قبول از منظر سیاسی و منطقی تحمیل 

افزایش تدریجی مالیات بر اجاره زمین هاست )پیکتی، 1393(.

مارکس
مارکس به جای این که مانند ریکاردو روی املاک و زمین تمرکز کند، سرمایه را مبنای تحلیل 
خود قرار داد، چرا که در آن زمان هیچ محدودیتی برای میزان سرمایه ای )ماشین آلات و کارخانه ها( 
که انباشت می شد، وجود نداشت. بنابراین، مسئله درک پویایی سرمایه داری صنعتی بود که در آن 
زمان به اوج شکوفایی اش رسیده بود. در واقع، نتیجه گیری اصلی اش چیزی است که می توان آن را 
انباشت شدن در دستان عده ای  برای  نامحدود« خواند، یعنی تمایل بی وقفه سرمایه  »اصل سرمایه 
قلیل، بدون هیچ محدودیت طبیعی در روند آن )پیکتی، 1393(. مارکس در حالی که عناصر منفی 
به نظر مارکس،  امور مثبتی هم دارد.  اشاره می کند، عقیده دارد که آن نظام  را  نظام سرمایه داری 
پیشرفت فناوری جهان سرمایه داری، بهبود سطح زندگی، و خدمات مدرن شهری از عناصر مثبت آن 
نظام است. اما استثمار نیروی کار را از جمله عناصر منفی نظام سرمایه داری می داند )دادگر، 1395(.

سوری و همکاران )1389(، ضمن بررسی رابطه بهره وری و دستمزد، به این نتیجه می رسند که با 
بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار و سهم نیروی کار از درآمد ملّی افزایش می یابد. 
دادگر و همکاران )1392(، با در نظرگرفتن تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود نشان 
می دهند که در نظام مشارکت برخلاف نظام اجاره، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی )رونق و 
رکود اقتصادی( متوجه هر دو طرف قرارداد، یعنی نیروی کار و صاحب سرمایه است و نتایج حاصل از آن 

1. Ricardo )1772- 1823(
2. Marx )1818- 1883(
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نصیب هر دو می شود؛ در نتیجه توزیع درآمد متوازن است. افقه و همکاران )1394(، نشان می دهند که 
سهم نیروی کار در تمامی زیربخش ها بسیار کم تر از سهم سرمایه است. طا  ئی و همکاران )1395(، بیان 
می کنند که از ابتدای دهه 1380 تا سال 1390 سهم نیروی کار از ارزش افزوده کاهش می یابد و سهم 
سرمایه از ارزش افزوده افزایش دارد. بلیجر و گایرریو1 )1990(، نشان می دهند افزایش بهره وری نیروی 
کار )برای مثال از راه دستمزد(، افزایش نرخ حقیقی ارز، و نرخ حقیقی بهره به کاهش نابرابری بین سهم 
نیروی کار و سرمایه از درآمد ملیّ منجر می شود. ضریب منفی و معنادار بیکاری نشان می دهد که بدتر 
شدن وضعیت بازار کار )برای مثال از راه کاهش دستمزدها(، اثر منفی شدیدی بر گروه های پایین درآمدی 
می گذارد. همچنین، تورم به صورت یک مالیات نزولی عمل می کند. لی و جی دو2 )2005(، به این نتیجه 
می رسند که قدرت چانه زنی کار در مقابل سرمایه، بحران نرخ ارز و شوک های اقتصادی مانند بحران مالی 
روی سهم کار از درآمد نقش دارد. برای مثال درجه باز بودن مالی، انتقال سرمایه به مکان تولید را آسان تر 
می کند و در نتیجه، قدرت چانه زنی سرمایه را در مقابل کار افزایش می دهد. در مقابل کنترل سرمایه، 
جابه جایی سرمایه را مشکل تر می کند و سهم کار را از درآمد افزایش می دهد. همچنین، بحران نرخ ارز نیز 
موجب کاهش سهم کار از درآمد می شود. رودریگز و جی دو3 )2010(، ضمن بررسی روند سهم نیروی کار 
در درآمد با استفاده از دو مجموعه داده پنل برای 129 کشور بین سال های 2005-1950 به استخراج و 
ارزیابی سهم نیروی کار می پردازند. آن ها در ابتدا روند سهم نیروی کار در سراسر اقتصاد و سپس روند سهم 
نیروی کار از بخش تولید را در بیش از سه دهه گذشته مورد بررسی قرار می دهند. هر دو مجموعه داده 
نشان می دهد که از حدود سال 1980، در بسیاری از مناطق جهان سهم نیروی کار کاهش دارد. گوئریرو 
و سن )2012(، نتیجه می گیرند که سهم کار و سرمایه در درآمد ملّی در طول زمان و در همه کشورها 
به طور قابل توجهی تغییر می کند. در چند دهه اخیر، سهم نیروی کار نوسان قابل توجهی در سراسر کشورها 
داشته است، به ویژه در کشورهای صنعتی، کاهش یافته است. استرادا و والدئولیوس4 )2014(، سهم نیروی 
کار را به عنوان یک عامل تعیین کننده کلیدی از متغیرهای کلان اقتصادی معرفی می کنند. همچنین، 
بیان می کنند برخلاف مدل های ساده اقتصادی که پیش بینی می کنند سهم نیروی کار پیرامون یک مقدار 
بلندمدت نوسان می کند، در سه دهه گذشته این متغیر یک روند نزولی از خود به نمایش می گذارد. 

بنگستن5 )2014(، بیان می کند که سهم نیروی کار در سوئد با بیکاری ارتباط منفی دارد.
1. Blejer & Guerrero
2. Lee & Jayadev
3. Rodriguez & Jayadev
4. Estrada & Valdeolivas
5. Bengtsson
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روش‌شناسی‌پژوهش

در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی و تلفیقی وضعیت سهم بری کار و سرمایه در دوره 
زمانی 1393-1364 با توجه به رویکرد پیکتی بررسی می گردد. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران 
اطلاعات  بانک  از  زمانی  سری  برای  اطلاعات  و  آمار  است.  کتابخانه ای  اطلاعات  گردآوری  روش  و 
جهانی3،  بانک  آمار2،  ملّی  درگاه  و  آماری  سالنامه های  مرکزی1،  بانک  ـ  اقتصادی  زمانی  سری های 

سازمان برنامه و بودجه4، و سایت سازمان ملیّ بهره وری5 جمع آوری می شوند.

تجزیه‌وتحليل‌و‌تصریح‌مدل

در این پژوهش، تغییرهای سهم نیروی کار و سرمایه در ایران به دلیل اهمیت مسئله تاثیر این 
تغییرها بر سطح معیشت و رفاه مردم در سال های 1393-1364 بررسی می شود. نتایج مقایسه روند این 
تغییرها می تواند در سیاستگذاری های سال های آینده در اقتصاد ایران مهم باشد. پیش از ارائه تغییرهای 
سهم نیروی کار و سرمایه از درآمد ملّی لازم است روش محاسبه سهم این عوامل ارائه شود. روش محاسبه 
در این پژوهش، مطابق با رویکرد پیکتی به این صورت است که ابتدا یک تابع تولید کاب داگلاس برآورد 
می شود و کشش تولیدی سرمایه به  دست می آید. سپس با محاسبه بازده متوسط سرمایه )APK=Q/K(، و 
جایگذاری در فرمول کشش تولیدی سرمایه به صورت e=MPK/APK، بازده نهایی سرمایه MPK حاصل 
می شود. جایگذاری بازده نهایی سرمایه )r = MPK(، در اولین قانون بنیادی سرمایه داری ارائه شده توسط 
پیکتی یعنی α= r× β، سهم سرمایه از درآمد ملیّ، و α-1 سهم نیروی کار از درآمد ملیّ را به دست 
می دهد. پیش از محاسبه سهم ها باید این نکته لحاظ شود که نوسان های قیمت نفت می تواند موجب 
بی ثباتی در متغیرهای کلان کشورهای صادرکننده نفت شود. این نوسان های می تواند به دلیل وابستگی 
زیاد کشور به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر می کوشد 
برای آشکار شدن اثرها یا شوک های نفت بر سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملّی، از تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت و با لحاظ نفت در محاسبه سهم ها استفاده کند. نتایج محاسبه سهم این عوامل و 

داده های مورد استفاده برای سال های 1396-1364 در جداول )1(، و )2( گزارش می شوند.
1. www.cbi.ir
2. www.amar.org.ir
3. www.worldbank.org
4. www.mporg.ir
5. www.npo.gov.ir
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جدول 1: داده ها و محاسبه های انجام شده برای به دست آوردن سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملّی با 
استفاده از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت

سال

Q
توليد‌ناخالص‌
داخلی‌با‌
لحاظ‌نفت

K
موجودی‌
سرمایه

APk

بازده‌
متوسط‌
سرمایه

e
کشش‌
سرمایه‌
به‌توليد

MPk=r=e.APK

بازده‌نهایی‌
سرمایه

درآمد‌ملّی‌
)ميليارد‌
ریال(

β=K/I
نسبت‌

سرمایه‌به‌
درآمد

136487035135595680/24450/440/10767113575/00391
136578529535304350/22240/440/09795457016/46954
136678692235645230/22080/440/09716856265/19893
136774535735459680/21020/440/09254272368/29979
136878913335885090/21990/440/09684840507/41351
136989996535684500/25220/440/11105892586/05584
1370101060137209920/27160/440/11956384275/82838
1371104157038545750/27020/440/11896514105/91728
1372105569039434870/26770/440/11788860924/45043
1373104596340007910/26140/440/11508781994/55568
1374107404440438420/26560/440/11698555664/72651
1375113194641396210/27340/440/12039001524/59880
1376114130542532120/26830/440/11818632844/92678
1377116637643669810/26710/440/11757791855/60455
1378118617744896350/26420/440/11629242504/85760
1379125347246306090/27070/440/11919555224/84616
1380127919348436680/26410/440/11629896374/89439
1381138311650738880/27260/440/119911630294/36265
1382149952853187090/28190/440/124112438014/27617
1383156906655830780/28100/440/123713344254/18388
13841668186/158550580/28490/440/12541507359/83/88431
1385176942661029450/28990/440/12761600344/83/81352
13861906446/763914140/29830/440/13121789984/53/57065
1387191868167275780/28520/440/12551778177/43/78341
13881942989/570673260/27490/440/12101704565/14/14612
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ادامه جدول 1: داده ها و محاسبه های انجام شده برای به دست آوردن سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد 
ملّی با استفاده از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت

سال

Q
توليد‌ناخالص‌
داخلی‌با‌
لحاظ‌نفت

K
موجودی‌
سرمایه

APk

بازده‌
متوسط‌
سرمایه

e
کشش‌
سرمایه‌
به‌توليد

MPk=r=e.APK

بازده‌نهایی‌
سرمایه

درآمد‌ملّی‌
)ميليارد‌
ریال(

β=K/I
نسبت‌

سرمایه‌به‌
درآمد

1389206891/974161060/27900/440/12271871637/63/96236
13902157934/177700450/27770/440/12221990261/33/90403
1391201155479392190/25340/440/11151649248/14/81384
1392197285380562890/24490/440/107716063165/01538
1393203159681855660/24820/440/109215803485/17960
13941999368/1691237670/21910/440/09641422313/26/41474
13952249656/84101478190/22170/440/09751564544/526/48612
13962333618/34112947570/20660/440/09091674062/636/74691

منبع: بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی )www.cbi.ir(، و محاسبه های پژوهش برای سال های 1364-1396

جدول 2: سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملّی با استفاده از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت برای 
سال های 1364-1396

سهم‌نيروی‌کار‌از‌درآمد‌ملّی:Lsسهم‌سرمایه‌از‌درآمد‌ملّی:ksسال
13640/5383435320/461656468
13650/6331852060/366814794
13660/5050066360/494993364
13670/7676251060/232374894
13680/7173195330/282680467
13690/6720054710/327994529
13700/6965000540/303499946
13710/7035366360/296463364
13720/5242159960/475784004
13730/5240540240/475945976
13740/5523587430/447641257
13750/5533023760/446697624
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ادامه جدول 2: سهم سرمایه و نیروی کار از درآمد ملّی با استفاده از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت 
برای سال های 1364-1396

سهم‌نيروی‌کار‌از‌درآمد‌ملّی:Lsسهم‌سرمایه‌از‌درآمد‌ملّی:ksسال
13760/5817021980/418297802
13770/6586438910/341356109
13780/5646934050/435306595
13790/5772003990/422799601
13800/568738760/43126124
13810/5232638570/476736143
13820/5304645360/469535464
13830/5173681850/482631815
13840/4869453760/513054624
13850/4864873120/513512688
13860/4686278280/531372172
13870/4747668260/525233174
13880/5015445760/498455424
13890/4863768690/513623131
13900/4770685160/522931484
13910/5366589540/463341046
13920/5404013410/459598659
13930/5656363280/434363672
13940/6185149590/381485041
13950/6326755150/367324485
13960/6133534380/386646562

تغییرهای سهم نیروی کار و روند این تغییرها با لحاظ نفت در محاسبه ها در نمودارهای )1( و )2(  
آورده می شوند. با توجه به نمودار )1( )تغییرهای سهم نیروی کار در درآمد ملّی( مشاهده می شود که 
در سال های 1396-1364 سهم نیروی کار نوسان های زیادی دارد، که بیانگر بی ثباتی سهم عوامل 
تولید است و در بیش تر سال ها این سهم کم تر از 50 درصد است. در سال های 1386، 1387، و 1390 

سهم نیروی کار در درآمد ملیّ بیش ترین مقادیر خود را تجربه می کند.
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8 

 Lsی:سهم نیروی کار از درآمد ملّ ksی:لّسهم سرمایه از درآمد م سال
1611 133315133/1 531151321/1 
1611 133133132/1 531532333/1 
1613 133323323/1 513132332/1 
1611 131333323/1 525211331/1 
1611 513511533/1 133155121/1 
1611 133133333/1 531321313/1 
1611 133133533/1 522313131/1 
1611 513353351/1 131113113/1 
1611 511113113/1 153533353/1 
1616 535313123/1 111131332/1 
1611 333531353/1 133135113/1 
1611 312335535/1 133121135/1 
1613 331151113/1 133313532/1 

 
. با شوند میآورده  (2)و  (3) های نموداردر  ها هبا لحاظ نفت در محاسب هاو روند این تغییر نیروی کارسهم  هایتغییر

سهم  3131-3133های  سال درشود که  ی( مشاهده میدر درآمد ملّ نیروی کارسهم  های)تغییر (3) نمودارتوجه به 
تر از  ها این سهم کم سال تر بیشثباتی سهم عوامل تولید است و در  که بیانگر بی دارد،زیادی  های نوسان نیروی کار

ترین مقادیر خود را تجربه  بیشملّی  در درآمد نیروی کارسهم  3131و  ،3133، 3133های  درصد است. در سال 51
 .کند می
 

 
 

 1631-1613های  سال در )با لحاظ نفت( یاز درآمد ملّ نیروی کارسهم  هایییرتغ: 1 نمودار
 

این  3131-3131زمانیه شود، در باز مشاهده می ی()روند سهم عامل کار از درآمد ملّ (2) نموداردر طور که  همان
تا  3133های  سال در. داردکاهش  3133ل درصد در سا 23به  3131درصد در سال  13درصد افُت از  33با  سهم
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 سهم نیروی کار از درآمد ملی

نمودار 1: تغییرهای سهم نیروی کار از درآمد ملّی )با لحاظ نفت( در سال های 1364-1396

بازه  در  می شود،  مشاهده  ملّی(  درآمد  از  کار  عامل  سهم  )روند   )2( نمودار  در  که  همان طور 
از 46 درصد در سال 1364 به 29 درصد در سال  افُت  با 17 درصد  زمانی1370-1364 این سهم 
1371 کاهش دارد. در سال های 1371 تا 1390 رویه تغییر می کند و از 29 درصد در سال 1371 به 
52 درصد در سال 1390 افزایش پیدا می کند، هرچند در این بازه نوسان های زیادی را متحمل می شود. 
در بازه زمانی 1396-1390 دوباره دچار افُت می شود و از 52 درصد در سال 1390 به 38 درصد در 
سال 1396 کاهش پیدا می کند. با این حال، سهم نیروی کار از درآمد ملیّ در سال 1396 به مراتب کم تر 

از مقدار آن در سال های قبل است و به نظر راه زیادی تا رسیدن مجدد به این مقدار دارد.
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چند کند، هر افزایش پیدا می 3131سال درصد در  52به  3133درصد در سال  23و از  کند میرویه تغییر  3131
 52و از  شود میدوباره دچار اُفت  3131-3133زمانی ه شود. در باز زیادی را متحمل می های نوساندر این بازه 

ملّی  از درآمد نیروی کارسهم  ،کند. با این حال کاهش پیدا می 3133درصد در سال  13به  3131درصد در سال 
و به نظر راه زیادی تا رسیدن مجدد به این مقدار  استقبل  های تر از مقدار آن در سال مراتب کم به 3133در سال 

 دارد.
 

 
 1631-1613های سال رد)با لحاظ نفت( ملّی  سهم عامل کار از درآمد هایتغییر روند :1 نمودار

 
، در شود میآن از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت استفاده ه که در محاسبملّی  سهم سرمایه از درآمد هایتغییر

بالاتر از ملّی  ها سهم سرمایه از درآمد ساله در هم شود، که می اشاره (1) نموداردر  3131-3133 های طول سال
 د است.درص 13
 

 
 1631-1613های  سال در)با لحاظ نفت( ملّی  سهم سرمایه از درآمد هایتغییر: 6 نمودار
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 سهم نیروی کار از درآمد ملی
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 سهم سرمایه از درآمد ملی

نمودار 2: روند تغییرهای سهم عامل کار از درآمد ملّی )با لحاظ نفت( در سالهای 1364-1396

تغییرهای سهم سرمایه از درآمد ملّی که در محاسبه آن از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت 
استفاده می شود، در طول سال های 1396-1364 در نمودار )3( اشاره می شود، که در همه سال ها 

سهم سرمایه از درآمد ملّی بالاتر از 47 درصد است.
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چند کند، هر افزایش پیدا می 3131سال درصد در  52به  3133درصد در سال  23و از  کند میرویه تغییر  3131
 52و از  شود میدوباره دچار اُفت  3131-3133زمانی ه شود. در باز زیادی را متحمل می های نوساندر این بازه 

ملّی  از درآمد نیروی کارسهم  ،کند. با این حال کاهش پیدا می 3133درصد در سال  13به  3131درصد در سال 
و به نظر راه زیادی تا رسیدن مجدد به این مقدار  استقبل  های تر از مقدار آن در سال مراتب کم به 3133در سال 

 دارد.
 

 
 1631-1613های سال رد)با لحاظ نفت( ملّی  سهم عامل کار از درآمد هایتغییر روند :1 نمودار

 
، در شود میآن از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت استفاده ه که در محاسبملّی  سهم سرمایه از درآمد هایتغییر

بالاتر از ملّی  ها سهم سرمایه از درآمد ساله در هم شود، که می اشاره (1) نموداردر  3131-3133 های طول سال
 د است.درص 13
 

 
 1631-1613های  سال در)با لحاظ نفت( ملّی  سهم سرمایه از درآمد هایتغییر: 6 نمودار
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 سهم نیروی کار از درآمد ملی
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 سهم سرمایه از درآمد ملی

نمودار 3: تغییرهای سهم سرمایه از درآمد ملّی )با لحاظ نفت( در سال های 1364-1396

همچنین روند کلی سهم این عامل از درآمد ملّی نمودار )4(، روند فزاینده ای دارد و در سالیان 
اخیر به بالاتر از 50 درصد می رسد، و همین امر نشان دهنده کاهش سهم بری نیروی کار است. 
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 51و در سالیان اخیر به بالاتر از  ای دارد فزاینده (، روند1 نمودار)ملّی  همچنین روند کلی سهم این عامل از درآمد
 است.  نیروی کاربری  کاهش سهمه دهند و همین امر نشان رسد، میدرصد 

 

 
 1631-1613های  سال در)با لحاظ نفت( ملّی  سهم عامل سرمایه از درآمد هایروند تغییر :1 نمودار

 
 دربا استفاده از تولید ناخالص داخلی بدون نفت حاکی از آن است که ملّی  در درآمد نیروی کارسهم  هایتغییر
خلاف آن و بر داردتری  کم های نوساننسبت به همین سهم با لحاظ نفت،  نیروی کارسهم  3131-3133های  سال
د. کن یید میاتصادی را تهای نفتی بر متغیرهای اق شوک تاثیردرصد است. این موضوع  51ها بالای  سال تر بیشدر 
های  لیتباعث انقباض در فعا فناوری،شبیه به یک شوک منفی  ،های نفت نتیجه گرفت که شوک گونه توان این می

 3131و  3132های  . در سالشود میملّی  از درآمد نیروی کاراقتصادی از جمله در این مورد باعث کاهش سهم 
های اخیر این سهم رو به کاهش  اما در سال کند، میترین مقادیر خود را تجربه  بیشملّی  در درآمد نیروی کارسهم 
 3131-3131های  سال درملّی  کلی سهم این عامل از درآمد روند ،همچنین .رسد میدرصد  51تر از  و به کم دارد
درصد در سال  13به  3131درصد در سال  53اما در سالیان اخیر رویه تغییر کرده است و از  ای دارد، فزاینده روند

بدون لحاظ نفت نیز نسبت به همین سهم با لحاظ نفت ملّی  کاهش یافته است. سهم نیروی کار از درآمد 3133
آن از تولید ناخالص ه که در محاسب ،ملّی ها سهم سرمایه از درآمد سال تر بیشتری داشته است. در  ش کمکاه

. داردهای اخیر این سهم رو به افزایش  و در سال استدرصد  51تر از  ، کمشود میداخلی بدون لحاظ نفت استفاده 
های مورد نظر پژوهش  و در سال استلحاظ نفت سهم سرمایه با  های نوسانتر از  این سهم کم های نوسان ،همچنین

چند ر)های دارد  روندی فزایندهنیز ملّی  . روند کلی سهم این عامل از درآمددهد نشان میتری افزایش  به میزان کم
 .رسد میدرصد  51و در سالیان اخیر به بالاتر از  ،درصد است( 51 تر از ها این سهم کم سال تر بیشدر 

 بری کار و سرمایه مبر سه موثر عوامل
قانون بنیادی  نخستینمطابق با رویکرد پیکتی ) ،سهم عوامل کار و سرمایهه حاضر پس از محاسب پژوهش در

دهنده و وابسته مورد استفاده در  متغیرهای توضیح گردد. بری کار و سرمایه بررسی می بر سهم موثرسرمایه(، عوامل 
 :LPt نرخ بیکاری،: Ut : تورم،PIt : حداقل دستمزد، Wtی،درآمد ملّاز  نیروی کارسهم  :LS ند ازا مدل عبارت
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 سهم سرمایه از درآمد ملی

نمودار 4: روند تغییرهای سهم عامل سرمایه از درآمد ملّی )با لحاظ نفت( در سال های 1364-1396

تغییرهای سهم نیروی کار در درآمد ملّی با استفاده از تولید ناخالص داخلی بدون نفت حاکی از 
آن است که در سال های 1396-1364 سهم نیروی کار نسبت به همین سهم با لحاظ نفت، نوسان های 
کم تری دارد و برخلاف آن در بیش تر سال ها بالای 50 درصد است. این موضوع تاثیر شوک های نفتی 
بر متغیرهای اقتصادی را تایید می کند. می توان این گونه نتیجه گرفت که شوک های نفت، شبیه به 
یک شوک منفی فناوری، باعث انقباض در فعالیت های اقتصادی از جمله در این مورد باعث کاهش 

D
ow

nl
oa

d 
fr

om
 T

he
 Jo

ur
na

l o
f P

la
nn

in
g 

an
d 

B
ud

ge
tin

g



ان
یر

ر ا
ا د

ن ه
ر آ

ر ب
موث

ل 
وام

و ع
یه 

رما
 س

ر و
 کا

ی
م بر

سه
ی 

رس
بر

ان
کار

هم
 و 

گر
داد

لله 
یدا

15

سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می شود. در سال های 1372 و 1373 سهم نیروی کار در درآمد ملّی 
بیش ترین مقادیر خود را تجربه می کند، اما در سال های اخیر این سهم رو به کاهش دارد و به کم تر از 
50 درصد می رسد. همچنین، روند کلی سهم این عامل از درآمد ملّی در سال های 1390-1364 روند 
فزاینده ای دارد، اما در سالیان اخیر رویه تغییر کرده است و از 59 درصد در سال 1390 به 49 درصد 
در سال 1396 کاهش یافته است. سهم نیروی کار از درآمد ملّی بدون لحاظ نفت نیز نسبت به همین 
سهم با لحاظ نفت کاهش کم تری داشته است. در بیش تر سال ها سهم سرمایه از درآمد ملّی، که در 
محاسبه آن از تولید ناخالص داخلی بدون لحاظ نفت استفاده می شود، کم تر از 50 درصد است و در 
سال های اخیر این سهم رو به افزایش دارد. همچنین، نوسان های این سهم کم تر از نوسان های سهم 
سرمایه با لحاظ نفت است و در سال های مورد نظر پژوهش به میزان کم تری افزایش نشان می دهد. 
روند کلی سهم این عامل از درآمد ملّی نیز روندی فزاینده ای دارد )هرچند در بیش تر سال ها این سهم 

کم تر از 50 درصد است(، و در سالیان اخیر به بالاتر از 50 درصد می رسد.

عوامل‌موثر‌بر‌سهم‌بری‌کار‌و‌سرمایه

در پژوهش حاضر پس از محاسبه سهم عوامل کار و سرمایه، مطابق با رویکرد پیکتی )نخستین 
قانون بنیادی سرمایه(، عوامل موثر بر سهم بری کار و سرمایه بررسی می گردد. متغیرهای توضیح دهنده و 
 :PIt ،حداقل دستمزد :Wt ،سهم نیروی کار از درآمد ملّی :LS وابسته مورد استفاده در مدل عبارت اند از
تورم، Ut: نرخ بیکاری، LPt: بهره وری نیروی کارEF/E ،1: نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز بازار رسمی، 
و KS: سهم سرمایه از درآمد ملّی. دلیل استفاده از نسبت نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز بازار رسمی 
)EF/E(، در مدل عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمد ملّی به پژوهش بلیجر و گایریو )1990(، و 

لی و جی دو )2005( برمی گردد. برای مثال، یکی از نتایج لی و جی دو )2005(، به این صورت است که 
بحران نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی، سهم عامل کار را از درآمد کاهش می دهد. بنابراین، با توجه به 
معناداری این متغیر در مدل مورد بررسی برای اقتصاد ایران و با اتکا به ادبیات، اثر این متغیر در کنار 
عوامل دیگر مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. در واقع، این نسبت به عنوان حاشیه سود نرخ ارز برای 

نشان دادن اثر بی ثباتی های نرخ ارز بر سهم عامل کار از درآمد ملّی است.

1. آمار مربوط به بهره وری نیروی کار از سایت سازمان ملیّ بهره وری )www.npo.gov.ir( اخذ می شود. 
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بررسی‌پایایی‌متغيرها‌و‌تدوین‌مدل

پیش از ارائه مدل ARDL توسط پسران و همکاران )2001(، پیش شرط استفاده از روش های 
که  پایاست  وقتی  زمانی  سری  متغیر  یک  باشند.  پایا1  در سطح  متغیرها  تمام  که  است  این   OLS

میانگین، واریانس، و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بمانند )نوفرستی، 1378(. 
ولی به ندرت این مورد پیش می آید، بدین ترتیب از روش های همجمعی استفاده می شود. مزیت استفاده 
از این مدل ها توجه نکردن به )0(I یا )I)1 بودن متغیرهاست و بدون هراس از این موضوع، می تواند یک 
برآورد غیرکاذب، نااریب، و کارا را نتیجه دهد )نوفرستی، 1378(. در پژوهش حاضر، از آزمون دیکی ـ 
فولر تعمیم یافته برای تشخیص پایایی متغیرها استفاده می شود. نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته 
که توسط بسته رایانه ای Eviews 8 به دست می آید، در جداول )3( و )4( مشاهده می شود. این نرم افزار 

برای انجام آزمون ریشه واحد، رابطه رگرسیونی )6( را انجام می دهد:

11 

دلیل‌ی.‌ملّ‌:‌سهم‌سرمایه‌از‌درآمد‌KSو‌به‌نرخ‌ارز‌بازار‌رسمی، :‌نرخ‌ارز‌بازار‌موازی‌ارزEF/E،‌1نیروی‌کاروری‌‌بهره
از‌‌نیروی‌کاربر‌سهم‌‌موثردر‌مدل‌عوامل‌(،‌EF/E)‌استفاده‌از‌نسبت‌نرخ‌ارز‌بازار‌موازی‌ارز‌به‌نرخ‌ارز‌بازار‌رسمی

لی‌و‌یکی‌از‌نتایج‌‌،مثال‌.‌برایگردد‌(‌برمی5112دو‌)‌لی‌و‌جیو‌‌،(1991)‌بلیجر‌و‌گایریو‌پژوهشبه‌‌یدرآمد‌ملّ
از‌درآمد‌کاهش‌‌را‌ی،‌سهم‌عامل‌کاربه‌این‌صورت‌است‌که‌بحران‌نرخ‌ارز‌و‌کاهش‌ارزش‌پول‌ملّ‌(،5112)‌دو‌جی
اثر‌این‌‌ادبیات،‌با‌توجه‌به‌معناداری‌این‌متغیر‌در‌مدل‌مورد‌بررسی‌برای‌اقتصاد‌ایران‌و‌با‌اتکا‌به‌،دهد.‌بنابراین‌می
‌برای‌نسبت‌به‌عنوان‌حاشیه‌سود‌نرخ‌ارزاین‌‌،.‌در‌واقعگیرد‌میتحلیل‌قرار‌و‌ر‌در‌کنار‌عوامل‌دیگر‌مورد‌تجزیهمتغی
 است.ملّی‌‌های‌نرخ‌ارز‌بر‌سهم‌عامل‌کار‌از‌درآمد‌ثباتی‌دادن‌اثر‌بین‌نشا

 پایایی متغیرها و تدوین مدل بررسی
 که است این OLS های‌روش از استفاده شرط‌پیش،‌(5111)‌همکاران و پسران توسط‌ ARDLمدل ارائه از پیش
‌پایا‌باشند. 5پایا‌سطح در متغیرها تمام ‌وقتی ‌زمانی ‌سری ‌متغیر ‌واریانسیک ‌میانگین، ‌که ضرایب‌ و‌،ست

‌ ‌بمانخودهمبستگی ‌باقی ‌ثابت ‌زمان ‌طول ‌در ‌)‌دنآن آید،‌‌می پیش مورد این ندرت‌به ولی‌(.1731نوفرستی،
 بودن I(1) یا I(0) به توجه‌نکردنها‌‌.‌مزیت‌استفاده‌از‌این‌مدلشود‌می استفاده همجمعی های‌روش از ترتیب‌بدین

‌نااریب غیرکاذب، برآورد یک تواند‌می موضوع، این از هراس بدون وست‌متغیرها نوفرستی،‌نتیجه‌دهد‌) را کارا و،
شود.‌نتایج‌‌تفاده‌میی‌متغیرها‌اسیبرای‌تشخیص‌پایا‌یافته‌فولر‌تعمیمـ‌‌از‌آزمون‌دیکی‌،حاضر‌پژوهشدر‌(.‌1731

‌مشاهده‌(4)و‌‌(7)ول‌اجد،‌در‌آید‌میدست‌‌به‌‌Eviews 8ای‌رایانه‌یافته‌که‌توسط‌بسته‌فولر‌تعمیمـ‌‌آزمون‌دیکی
‌دهد:‌را‌انجام‌می‌(6)افزار‌برای‌انجام‌آزمون‌ریشه‌واحد،‌رابطه‌رگرسیونی‌‌نرماین‌شود.‌‌می
(6)‌

‌                ∑  
 

   
         

H0 : δ = 0     H1: δ <0 
 

‌ک‌مبنی‌بر‌پایایی‌سری‌زمانی‌است.فرض‌صفر‌مبنی‌بر‌ناپایا‌بودن‌و‌فرض‌ی
‌

 ARDLفولر برای بررسی پایایی در سطح متغیرهای مدل -نتایج آزمون دیکی :3جدول 

 ‌ADFهآمار متغیر مورد نظر
 کینان مقادیر بحرانی مک

MacKinon Critical Values‌
1%‌2%‌11%‌

LSoil 96/7-‌71/4-‌23/7-‌55/7-‌
LSfreeoil 56/1‌66/5-‌92/1-‌61/1-‌

Wt‌91/1-‌66/5-‌92/1-‌61/1-‌
PIt‌43/7-‌63/7-‌96/5-‌65/5-‌
Ut‌27/1-‌64/5-‌92/1-‌61/1-‌
LPt‌19/1‌64/5-‌92/1-‌61/1-‌
EF‌12/5‌62/5-‌92/1-‌61/1-‌

                                                           
‌.‌شود‌میاخذ‌‌(www.npo.gov.ir)‌وری‌وری‌نیروی‌کار‌از‌سایت‌سازمان‌ملّی‌بهره‌آمار‌مربوط‌به‌بهره.‌1

2. Stationary 

           )6(

فرض صفر مبنی بر ناپایا بودن و فرض یک مبنی بر پایایی سری زمانی است.

ARDL جدول 3: نتایج آزمون دیکی-فولر برای بررسی پایایی در سطح متغیرهای مدل

آماره‌ADFمتغير‌مورد‌نظر
مقادیر‌بحرانی‌مک‌کينان

MacKinon‌Critical‌Values

%1%5%10
LSoil-3/96-4/30-3/57-3/22

LSfreeoil0/26-2/66-1/95-1/60
Wt-1/98-2/66-1/95-1/60
PIt-3/47-3/67-2/96-2/62
Ut-0/53-2/64-1/95-1/61
LPt1/09-2/64-1/95-1/61
EF2/05-2/65-1/95-1/60
E3/72-2/64-1/95-1/61

توضیح: پسوند  oil و freeoil به ترتیب به معنای با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت است. برای مثال، Lsoil به معنای سهم 
نیروی کار از درآمد ملیّ به تولید ناخالص داخلی به همراه نفت است.

1. Stationary

D
ow

nl
oa

d 
fr

om
 T

he
 Jo

ur
na

l o
f P

la
nn

in
g 

an
d 

B
ud

ge
tin

g



ان
یر

ر ا
ا د

ن ه
ر آ

ر ب
موث

ل 
وام

و ع
یه 

رما
 س

ر و
 کا

ی
م بر

سه
ی 

رس
بر

ان
کار

هم
 و 

گر
داد

لله 
یدا

17

متغیرهای  به جز  زمانی  متغیرهای سری  بین  از  )3( مشاهده می شود،  در جدول  که  همان طور 
LSoil, W, PI که دارای آماره کوچک تر از نقطه بحرانی در سطح 5 درصد و 10 درصد هستند، بقیه 

متغیرها دارای کمّیت آماره بزرگ تر از نقطه بحرانی در سطح هستند.

ARDL جدول 4: نتایج آزمون دیکی ـ فولر برای بررسی پایایی تفاضل مرتبه اول متغیرهای مدل

آماره‌متغير‌مورد‌نظر
ADF

مقادیر‌بحرانی‌مک‌کينان
MacKinon‌Critical‌Values

%1%5%10
Ut

-5/55-3/68-2/97-2/62
LPt

-4/96-3/68-2/97-2/62
EF-2/97-3/68-2/97-2/62
E-3/05-3/68-2/97-2/62

LSfreeoil-8/53-3/68-2/97-2/62

همان طور که در جدول )4( مشاهده می شود، متغیرهای مورد نظر همگی با یک بار تفاضل گیری 
پایا می شوند، بنابراین نتایج حاکی از )I)1 بودن متغیرهاست. مدل مورد نظر برای آزمون این فرضیه با 
استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده )ARDL( برآورد می شود. با توجه به پژوهش های 
پیشین در بخش توزیع درآمد در سطح جهانی و در سطح داخلی، و همچنین با توجه به وضعیت 
اقتصادی ایران، مدلی که در این پژوهش برای سهم عامل کار از درآمد ملّی مد نظر است، به صورت 

رابطه )7( تعریف می شود:
LS = f )Wt , PIt , Ut , LPt , )EF/E(t(              )7(

در این الگو، علاوه بر روابط بلندمدت، الگوی تصحیح خطاECM(1( کوتاه مدت نیز ارائه می شود. 
یعنی این که بعد از برآورد ضرایب الگوی بلندمدت از طریق ARDL، جمله تصحیح خطای کوتاه مدت 
)ECT( که همان خطای رگرسیون الگوی دستیابی بلندمدت است، با یک وقفه به عنوان یک متغیر 

توضیح دهنده در الگوی ECM مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه، این الگوها نوسان های کوتاه مدت 
متغیرها را به مقادیر بلندمدت آن ها ارتباط می دهند. ضریب ECT سرعت تعدیل به سمت تعادل را 
نشان می دهد و انتظار می رود از نظر علامت منفی باشد. مدل ARDL برای توابع سهم بری عوامل کار 

1. Error Correction Model
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و سرمایه به صورت رابطه )8( است:

31 

      ∑           
 

   
 ∑           

  

   
   ∑           

  

   
  

 ∑          

  

   
 ∑           

  

   
  ∑  

  

   
    

  
             

(8) 

مدت رابطه بلند نبود ،ریشه واحد فرضیه صفرمدت، ضروری است آزمون ز بحث پیرامون روابط تعادلی بلندپیش ا
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن  ARDLشده در روش که الگوی پویای برآورد زیرا لازمه آن انجام شود،

 تر از یک باشد. است که مجموع ضرایب متغیر وابسته کم
(9) 

     ∑   

 

   
       

     ∑   

 

   
       

 شود: محاسبه می (01رابطه )مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت  tیت آماره کمّ
(01)  t = ∑     

      
∑     

 
   

 
 در سطوح مختلف اطمینان، ،(0993) 0و همکاران شده توسط بنرجی یت بحرانی ارائهو کمّ tبا مقایسه مقدار آماره 

توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.

 نوشت: (00)
(00) 

 (LS)t = 1(W)t+  2(PI)t+  3(U)t+  4LPt+  5(EF/E)t 

 گردد: محاسبه می (01رابطه )که در آن ضرایب بلندمدت از طریق 
(01)  

  ̂i = 
∑  ̂  

 ̂ 
   

  ∑  ̂ 
 ̂
   

  i=1,…,6  

های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
س با دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داد و سپ یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح

توان آن  می با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت،ضرایب الگو را برآورد کرد.  یمعمول های استفاده از روش حداقل مربع
 و مورد بررسی قرار داد: کرد برآورد (03رابطه )به صورت  مدت نیز را در کوتاه

 
(03) Δ(LS)t = θ0+ θ1 Δ (W)t+ θ2 Δ (PI)t+ θ3 Δ (U)t+ θ4 Δ (LP)t+ θ5∆(EF/E)t+θ6  ̂ t-1+Ƹt 

 .شود میآورده  (5)جدول طور مختصر در  برآورد تابع کاب داگلاس بههای  نتایج برآورد الگو، یافتهه از ارائ پیش
 

 نتایج برآورد تابع کاب داگلاس :5جدول 

                                                           
1. Banerjee et al. 

               )8(

پیش از بحث پیرامون روابط تعادلی بلندمدت، ضروری است آزمون ریشه واحد فرضیه صفر، نبود 
رابطه بلندمدت انجام شود، زیرا لازمه آن که الگوی پویای برآوردشده در روش ARDL به سمت تعادل 

بلندمدت گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب متغیر وابسته کم تر از یک باشد.
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(8) 

مدت رابطه بلند نبود ،ریشه واحد فرضیه صفرمدت، ضروری است آزمون ز بحث پیرامون روابط تعادلی بلندپیش ا
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن  ARDLشده در روش که الگوی پویای برآورد زیرا لازمه آن انجام شود،

 تر از یک باشد. است که مجموع ضرایب متغیر وابسته کم
(9) 

     ∑   

 

   
       

     ∑   

 

   
       

 شود: محاسبه می (01رابطه )مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت  tیت آماره کمّ
(01)  t = ∑     

      
∑     

 
   

 
 در سطوح مختلف اطمینان، ،(0993) 0و همکاران شده توسط بنرجی یت بحرانی ارائهو کمّ tبا مقایسه مقدار آماره 

توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.

 نوشت: (00)
(00) 

 (LS)t = 1(W)t+  2(PI)t+  3(U)t+  4LPt+  5(EF/E)t 

 گردد: محاسبه می (01رابطه )که در آن ضرایب بلندمدت از طریق 
(01)  

  ̂i = 
∑  ̂  

 ̂ 
   

  ∑  ̂ 
 ̂
   

  i=1,…,6  

های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
س با دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داد و سپ یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح

توان آن  می با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت،ضرایب الگو را برآورد کرد.  یمعمول های استفاده از روش حداقل مربع
 و مورد بررسی قرار داد: کرد برآورد (03رابطه )به صورت  مدت نیز را در کوتاه

 
(03) Δ(LS)t = θ0+ θ1 Δ (W)t+ θ2 Δ (PI)t+ θ3 Δ (U)t+ θ4 Δ (LP)t+ θ5∆(EF/E)t+θ6  ̂ t-1+Ƹt 

 .شود میآورده  (5)جدول طور مختصر در  برآورد تابع کاب داگلاس بههای  نتایج برآورد الگو، یافتهه از ارائ پیش
 

 نتایج برآورد تابع کاب داگلاس :5جدول 

                                                           
1. Banerjee et al. 

                  )9(

کمّیت آماره t مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت رابطه )10( محاسبه می شود:
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(8) 

مدت رابطه بلند نبود ،ریشه واحد فرضیه صفرمدت، ضروری است آزمون ز بحث پیرامون روابط تعادلی بلندپیش ا
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 تر از یک باشد. است که مجموع ضرایب متغیر وابسته کم
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     ∑   
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 شود: محاسبه می (01رابطه )مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت  tیت آماره کمّ
(01)  t = ∑     
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 در سطوح مختلف اطمینان، ،(0993) 0و همکاران شده توسط بنرجی یت بحرانی ارائهو کمّ tبا مقایسه مقدار آماره 

توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.

 نوشت: (00)
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 گردد: محاسبه می (01رابطه )که در آن ضرایب بلندمدت از طریق 
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های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
س با دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داد و سپ یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح

توان آن  می با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت،ضرایب الگو را برآورد کرد.  یمعمول های استفاده از روش حداقل مربع
 و مورد بررسی قرار داد: کرد برآورد (03رابطه )به صورت  مدت نیز را در کوتاه

 
(03) Δ(LS)t = θ0+ θ1 Δ (W)t+ θ2 Δ (PI)t+ θ3 Δ (U)t+ θ4 Δ (LP)t+ θ5∆(EF/E)t+θ6  ̂ t-1+Ƹt 

 .شود میآورده  (5)جدول طور مختصر در  برآورد تابع کاب داگلاس بههای  نتایج برآورد الگو، یافتهه از ارائ پیش
 

 نتایج برآورد تابع کاب داگلاس :5جدول 
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                 )10(

با مقایسه مقدار آماره t و کمّیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و همکاران1 )1993(، در سطوح 
مختلف اطمینان، می توان نتیجه گیری کرد که اگر فرضیه H0 را نتوان پذیرفت، می توان گفت که رابطه 
تعادلی بلندمدتی بین متغیرهای الگو وجود دارد. رابطه بلندمدت تعادلی را که در حقیقت همان رابطه 

ایستاست، می توان به صورت رابطه )11( نوشت:
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مدت رابطه بلند نبود ،ریشه واحد فرضیه صفرمدت، ضروری است آزمون ز بحث پیرامون روابط تعادلی بلندپیش ا
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن  ARDLشده در روش که الگوی پویای برآورد زیرا لازمه آن انجام شود،

 تر از یک باشد. است که مجموع ضرایب متغیر وابسته کم
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 شود: محاسبه می (01رابطه )مورد نیاز برای انجام آزمون بالا به صورت  tیت آماره کمّ
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 در سطوح مختلف اطمینان، ،(0993) 0و همکاران شده توسط بنرجی یت بحرانی ارائهو کمّ tبا مقایسه مقدار آماره 

توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.
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های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
س با دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داد و سپ یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح

توان آن  می با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت،ضرایب الگو را برآورد کرد.  یمعمول های استفاده از روش حداقل مربع
 و مورد بررسی قرار داد: کرد برآورد (03رابطه )به صورت  مدت نیز را در کوتاه

 
(03) Δ(LS)t = θ0+ θ1 Δ (W)t+ θ2 Δ (PI)t+ θ3 Δ (U)t+ θ4 Δ (LP)t+ θ5∆(EF/E)t+θ6  ̂ t-1+Ƹt 
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که در آن ضرایب بلندمدت از طریق رابطه )12( محاسبه می گردد:
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توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.
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 گردد: محاسبه می (01رابطه )که در آن ضرایب بلندمدت از طریق 
(01)  

  ̂i = 
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های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
س با دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر متغیرهای الگو قرار داد و سپ یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح

توان آن  می با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت،ضرایب الگو را برآورد کرد.  یمعمول های استفاده از روش حداقل مربع
 و مورد بررسی قرار داد: کرد برآورد (03رابطه )به صورت  مدت نیز را در کوتاه

 
(03) Δ(LS)t = θ0+ θ1 Δ (W)t+ θ2 Δ (PI)t+ θ3 Δ (U)t+ θ4 Δ (LP)t+ θ5∆(EF/E)t+θ6  ̂ t-1+Ƹt 
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             )12(

برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی 

1. Banerjee et al.
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در بلندمدت را با یک وقفه زمانی به عنوان متغیری توضیح دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول دیگر 
متغیرهای الگو قرار داد و سپس با استفاده از روش حداقل مربع های معمولی ضرایب الگو را برآورد 
کرد. با پذیرش رابطه تعادلی بلندمدت، می توان آن را در کوتاه مدت نیز به صورت رابطه )13( برآورد 

کرد و مورد بررسی قرار داد:
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مدت رابطه بلند نبود ،ریشه واحد فرضیه صفرمدت، ضروری است آزمون ز بحث پیرامون روابط تعادلی بلندپیش ا
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن  ARDLشده در روش که الگوی پویای برآورد زیرا لازمه آن انجام شود،
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 در سطوح مختلف اطمینان، ،(0993) 0و همکاران شده توسط بنرجی یت بحرانی ارائهو کمّ tبا مقایسه مقدار آماره 

توان گفت که رابطه تعادلی بلندمدتی بین  را نتوان پذیرفت، می H0 هکه اگر فرضی گیری کرد نتیجه توان می
رابطه توان به صورت  ، میسترا که در حقیقت همان رابطه ایستارابطه بلندمدت تعادلی  متغیرهای الگو وجود دارد.
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های خطای مربوط به رگرسیون همگرایی در بلندمدت را با  برای تنظیم الگوی تصحیح خطا کافی است که جمله
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     )13(
پیش از ارائه نتایج برآورد الگو، یافته های برآورد تابع کاب داگلاس به طور مختصر در جدول )5( 

آورده می شود.

جدول 5: نتایج برآورد تابع کاب داگلاس

آمارهانحراف‌معيارضرایبمتغيرها
LK0/440/094/70
LL0/890/117/68
C-7/720/73-10/44

D89900/070/032/01

R2 = 0.98

همان طور که نتایج جدول )5( نشان می دهد کشش سرمایه به تولید برابر با 0/44 است.

نتایج‌برآورد‌الگو‌و‌تفسير‌نتایج

در ادامه، نتایج مدل مورد نظر برای بررسی عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمد ملّی با لحاظ 
بین  از   SBC از شاخص  استفاده  با  و   m=2 وقفه های  انتخاب  با  نفت گزارش می شود.  بدون  و   نفت 
m+1(k+1( معادله برآوردشده )ARDL )1,2,2,1,2,0 به عنوان بهترین معادله عوامل موثر بر سهم بری 

نیروی کار با لحاظ نفت انتخاب می شود که نتایج اولیه آن در جدول )6( ارائه می شود.
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جدول 6: ضرایب الگوی پویای کوتاه مدت )ARDL(1,2,2,1,2,0 برای بررسی عوامل موثر بر سهم بری 
نیروی کار با لحاظ نفت

آمارهانحراف‌معيارضرایبمتغيرها
L)LSoil)-1((-0/9060/104-8/652

L)W(0/3860/2701/427
L)W)-1((-1/8050/414-4/353
L)W)-2((2/1080/2408/772

L)PI(-0/1680/051-3/277
L)PI)-1((-0/1970/070-2/804
L)PI)-2((-0/0890/038-2/312

L)U(-0/5330/243-2/189
L)U)-1((-1/0400/204-5/082

L)LP(-1/1850/495-2/392
L)LP)-1((2/7430/5714/804
L)LP)-2((0/9980/3872/574
L)EF/E(-0/0760/027-2/769
D79820/3360/0684/928
D73750/3850/0606/399
D88-0/1890/071-2/660

C-12/3542/216-5/575
TREND-0/1680/024-6/851

  DW = 2/44    R2 = 0/98

وقفه های  یا  متغیرها  این  تمامی ضرایب  الگو  این  در  برآورد، می توان گفت  به خروجی  توجه  با 
آن ها در کوتاه مدت بر سهم نیروی کار از درآمد ملّی موثر هستند. تفسیر ضرایب نیز در مرحله الگوی 
درصد  می دهد 98  نشان  که  است  درصد  با 98  برابر  الگو  برازش  خوبی  می گیرد.  بلندمدت صورت 
تغییرهای متغیر سهم نیروی کار از درآمد ملّی توسط تغییرهای متغیرهای مستقل در الگو توضیح 
داده می شود. حال برای اثبات وجود یک رابطه همجمعی یا تعادلی بلندمدت بین متغیرها، ابتدا باید 
آزمون بنرجی و همکاران )1993( انجام شود. با توجه به مجموع ضرایب وقفه های متغیر وابسته و نیز 
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مجموع انحراف معیارهای آن، مقدار آماره آزمون برابر با 18/32-= 0/104 / )1-0/906-( است. از آن جا 
که مقدار کمّیت بحرانی در سطح 0/05 درصد و برای K=5 در حدود 4/60- است، فرضیه صفر مبنی 
بر نبود همجمعی را نمی توان پذیرفت. پیش از بررسی برآورد ضرایب بلندمدت، لازم است آزمون های 

فروض کلاسیک و پایداری الگو انجام شود. در این راستا، نتایج در جدول )7( آورده می شود.

جدول 7: آزمون های فروض کلاسیک برای جمله های خطای برآورد مدل پویای کوتاه مدت 

نتيجهسطح‌احتمالکمّيت‌های‌آماریفرضيه‌صفر
رد نشدن J-B= 0/3980/81H0توزیع نرمال

رد نشدن F=2/140/180H0نبود خودهمبستگی
رد نشدن F= 0/350/97H0همسانی واریانس
رد نشدن F= 0/2210/64H0تصریح مناسب

نبود  از  حاکی  کلاسیک  فروض  آزمون  نتایج  می شود،  مشاهده   )7( جدول  در  که  همان طور 
خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، و توزیع نرمال جمله های خطاست. تصریح مناسب الگو از طریق 
آزمون رمزی انجام می شود و الگو از تصریح مناسب برخوردار است. مرحله بعد به دست آوردن ضرایب 

بلندمدت است. خروجی نرم افزار Eviews 8 در جدول )8( گزارش می شود.

جدول 8: برآورد ضرایب بلندمدت الگو برای بررسی عوامل موثر بر سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت

آمارهانحراف‌معيارضرایبمتغيرها
L)W(0/3610/0546/686
L)PI(-0/2390/041-5/729
L)U(-0/8250/168-4/892
L)LP(1/3400/1916/993

L)EF/E(-0/0400/014-2/722
D79820/1760/0335/296
D73750/2020/0296/923
D88-0/0990/037-2/629

C-6/4801/179-5/496
TREND-0/0880/012-6/910
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نتایج‌برآورد‌ضرایب‌بلندمدت‌الگو

پیش از ارائه نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگو بیان این نکته دارای اهمیت است که چون جمع 
سهم عوامل کار و سرمایه برابر یک است، و عوامل موثر بر سهم های کار و سرمایه یکسان است، نیازی 
به برآورد معادله مجزا برای سهم عامل سرمایه نیست و فقط علامت های ضرایب متفاوت هستند. با 
توجه به خروجی برآورد می توان گفت تمامی متغیرهای مورد استفاده در مدل معنادار هستند، یعنی 
در بلندمدت تمامی این متغیرها بر سهم نیروی کار از درآمد ملّی با لحاظ نفت موثر هستند که نتایج 
به این شرح است: در این مدل با افزایش یک درصد در سطح حداقل دستمزد، سهم نیروی کار از 
درآمد ملّی به میزان 0/36 درصد افزایش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش یک 
درصد در سطح حداقل دستمزد سهم سرمایه از درآمد ملیّ به میزان 0/36 کاهش می یابد. به ازای 
یک درصد افزایش در نرخ تورم، سهم نیروی کار از درآمد ملّی به میزان 0/23 درصد کاهش می یابد. 
همچنین، به ازای یک درصد افزایش در نرخ بیکاری، سهم نیروی کار از درآمد ملّی به میزان 0/82 
درصد کاهش می یابد. ضریب بهره وری نیروی کار برابر با 1/34 درصد است، به عبارتی دیگر به ازای 
یک درصد افزایش در شاخص بهره وری نیروی کار، سهم نیروی کار به میزان 1/34 درصد افزایش 
می یابد. همچنین، به ازای یک درصد افزایش در نسبت نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز رسمی، سهم 
با  بنابراین، می توان نتیجه گرفت  از درآمد ملّی به میزان 0/040 درصد کاهش می یابد.  نیروی کار 
افزایش یک درصد در نسبت نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز رسمی، سهم سرمایه از درآمد ملیّ به 
میزان 0/040 درصد افزایش می یابد. در مدل علاوه بر متغیرهای اشاره شده، متغیرهای مجازی برای 
 D7982 نیز لحاظ می شود. ضریب متغیر مجازی  سال های 1382-1379، 1375-1373، و 1388 
با  برابر   D88 مجازی  متغیر  و ضریب  با 0/20،  برابر   D7375 مجازی  متغیر  با 0/176، ضریب  برابر 

0/099- است.

برآورد‌الگوی‌تصحيح‌خطا

پس از اثبات وجود رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو که نتایج آن در جدول )8( آورده می شود، 
می توان به روش سارگان، مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم نمود و در نهایت 
)9(، ضرایب  در جدول  مربوط ساخت.  آن ها  بلندمدت  مقادیر  به  را  متغیرها  کوتاه مدت  نوسان های 

الگوی تصحیح خطا آورده می شود.
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جدول 9: ضرایب الگوی تصحیح خطا برای بررسی عوامل موثر بر سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت

آمارهانحراف‌معيارضرایبمتغيرها
∆L(W)0/3860/2701/427

∆L(W(-1))-2/1080/240-8/772
∆L(PI)-0/1680/051-3/277

∆L(PI(-1))0/0890/0382/312
∆L(U)-0/5330/243-2/189
∆L(LP)-1/1850/495-2/392

∆L(LP(-1))-0/9980/387-2/574
∆L(EF/E)-0/0760/027-2/769
D)D7982(0/3360/0684/928
D)D7375(0/3850/0606/399
D)D88(-0/1890/071-2/660

D)TREND(-0/1680/024-6/851
ε^t-1-1/9060/104-18/196

بر اساس نتایج جدول )9(، تمامی ضرایب متغیرها یا وقفه های آن ها معنادار هستند، اما چیزی که 
در برآورد اخیر دارای اهمیت است، ضریب وقفه اول خطای نبود تعادل است. در الگوهای تصحیح خطا به 
منظور پایداری الگو، ضریب ecm یا همان ضریب وقفه اول خطای نبود تعادل باید بین 0 و 2- باشد. اگر 
این ضریب بین 0 و 1- باشد تعدیل به صورت نمایی انجام می شود و اگر بین 1- و 2- باشد، این تعدیل به 
صورت سینوسی انجام می گیرد. در الگوی حاضر، ضریب تصحیح خطا برابر 1/9- است که از لحاظ آماری نیز 
معنادار است. با توجه به مقدار ضریب برآوردشده، می توان گفت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت 
به صورت سینوسی است و مقدار کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود میل می کند. با انتخاب 
وقفه های m=2 و با استفاده از شاخص SBC از بین m+1(k+1( معادله برآوردشده )ARDL)1,0,0,2,0,2 به 
عنوان بهترین معادله عوامل موثر بر سهم بری نیروی کار بدون لحاظ نفت انتخاب می شود. خروجی برآورد 
نشان می دهد که در این الگو تمامی ضرایب متغیرها )مشابه با حالت با لحاظ نفت( یا وقفه های آن ها در 
کوتاه مدت بر سهم نیروی کار از درآمد ملّی موثر هستند. با توجه به مجموع ضرایب وقفه های متغیر وابسته 
و مجموع انحراف معیارهای آن، مقدار آماره آزمون بنرجی و همکاران )1993(، به منظور اثبات وجود یک 
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رابطه همجمعی یا تعادلی بلندمدت بین متغیرها برابر با 9/8-= 0/150 / )1-0/470-( است. از آن جا که 
مقدار کمّیت بحرانی در سطح 0/05 درصد و برای K=5 در حدود 4/60- است، فرضیه صفر مبنی بر نبود 
همجمعی را نمی توان پذیرفت. نتایج آزمون فروض کلاسیک نیز، حاکی از نبود خودهمبستگی، ناهمسانی 
واریانس، و توزیع نرمال جمله های خطاست. تصریح مناسب الگو از طریق آزمون رمزی انجام می شود و الگو 
از تصریح مناسب برخوردار است. همچنین، خروجی برآورد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد 
استفاده در مدل در بلندمدت نیز معنادار هستند. علامت ضرایب مدل ARDL برای بررسی عوامل موثر بر 
سهم بری نیروی کار بدون لحاظ نفت به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل قبل )با لحاظ نفت( است. با 
افزایش نرخ بیکاری، سهم نیروی کار برخلاف انتظار افزایش می یابد. این نتیجه را می توان این گونه توجیه 
کرد با وجود نفت، شوک های نفت شبیه یک شوک منفی فناوری باعث انقباض در فعالیت های اقتصادی 
می شود. اما در نبود نفت با افزایش نرخ بیکاری، سهم نیروی کار از درآمد ملّی کاهش نمی یابد، هرچند 
میزان افزایش آن نیز اندک است. برآورد الگوی تصحیح خطا نیز نشان می دهد تمامی ضرایب متغیرها یا 
وقفه های آن ها معنادار هستند، اما چیزی که در برآورد اخیر دارای اهمیت است، ضریب وقفه اول خطای 
نبود تعادل است. با توجه به مقدار ضریب برآوردشده، می توان گفت در دوره فعلی به میزان 1/4 درصد 

خطای نبود تعادل دوره پیشین تعدیل می گردد.

بحث‌و‌نتيجه‌گيری

در این پژوهش به محاسبه سهم هر یک از عوامل تولید کار و سرمایه در راستای رویکرد پیکتی 
پرداخته می شود. به منظور محاسبه سهم عوامل، از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ 
از  نیروی کار و سرمایه  بر سهم بری  این هدف، عوامل موثر  استفاده می شود. در جهت تحقق  نفت 
درآمد ملّی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده )ARDL( مورد بررسی قرار می گیرند. 
با توجه به مثبت بودن رابطه بین سطح حداقل دستمزد و سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می توان 
گفت، از آن جایی که حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای افزایش سطح زندگی و رفاه کارگران معرفی 
افزایش  افزایش حداقل دستمزد موجب  با نظریه دستمزد کارایی منطقی است که  می شود، مطابق 
انگیزه و بهره وری نیروی کار می شود و به تبع آن، سهم نیروی کار از درآمد ملّی بیش تر می شود. 
رابطه منفی بین نرخ تورم و سهم نیروی کار از درآمد ملیّ نیز به این دلیل است که افزایش نرخ تورم 
موجب کاهش قدرت خرید درآمدها و متضرر شدن افرادی می شود که نمی توانند درآمدهای خود را 
متناسب با نرخ تورم تغییر دهند. در واقع، این امر نوعی انتقال دارایی از افرادی که دارای دستمزد 
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ثابتی هستند، به افرادی که دارای سرمایه فیزیکی هستند، به شمار می رود. در نتیجه، تورم می تواند به 
کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملّی منجر شود. رابطه مثبت بین دو متغیر شاخص بهره وری نیروی 
کار و سهم نیروی کار از درآمد ملیّ نیز نشان می دهد که مطابق با منطق اقتصادی، افزایش بهره وری 
کار از طریق افزایش دستمزد به افزایش سهم عامل کار منجر می شود. همچنین، ارتباط منفی بین 
نرخ بیکاری و سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می تواند حاکی از آن باشد که در واقع نبود فرصت های 
مناسب برای عرضه نیروی کار و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری ناشی از انعطاف ناپذیری دستمزدها 

و رکود فعالیت های اقتصادی، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش سهم نیروی کار داشته باشد.
افزایش در نسبت نرخ ارز بازار موازی ارز به نرخ ارز رسمی نیز سهم نیروی کار از درآمد ملّی 
را کاهش می دهد. در واقع، افزایش یا کاهش نرخ ارز بسته به ساختار اقتصادی می تواند دارای تاثیر 
مثبت یا منفی بر سهم نیروی کار از درآمد ملیّ باشد. در نظریه های اقتصادی بسته به این که رژیم 
نرخ ارز ثابت یا شناور در اقتصاد حاکم باشد، سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می تواند کاهش یا افزایش 
به  با توجه  و  نوع شناور مدیریت شده است  از  ایران  ارز در کشور  نرخ  این که رژیم  به  با توجه  یابد. 
تغییرهای نرخ ارز در چند سال اخیر، می توان گفت که افزایش نرخ ارز و نوسان های اخیر آن باعث 
افزایش نااطمینانی و ریسک می شود و در نتیجه، ضدسرمایه گذاری و تولید عمل می کند و با افزایش 
انتظارهای تورمی و پیش بینی ناپذیرتر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به 

دلیل رانتی که ایجاد می کند، به کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملّی منجر می شود.
نتایج متغیرهای مجازی واردشده در الگو نیز به این صورت است که متغیر مجازی D7982 در 
ارتباط با بهبود قیمت نفت در اواخر سال 1378 و بالا رفتن شاخص های بهره وری به دلیل تاکید بر 
بهره وری در برنامه های توسعه و تمهیداتی چون حساب ذخیره ارزی از سال 1381، متغیر مجازی 
ارقام منفی در سال  یا حتی  از حدود صفر  اقتصادی  افزایش نرخ رشد  با تجربه  ارتباط  D7375 در 

1373 تا 8 درصد در سال 1375، و افزایش نرخ رشد اقتصادی در این سال ها می تواند از طریق کاهش 
شکاف نرخ بازدهی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی به افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملیّ منجر شود. 
همچنین، متغیر مجازی D88 مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال 1388 و نقش آن بر تحریم های 

علیه ایران است که از این طریق در کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملیّ نقش داشته است. 
ضمن توجه به نتایج پژوهش، و روند کاهشی سهم نیروی کار و روند افزایشی سهم عامل سرمایه از 
درآمد ملیّ در سال های مورد بررسی، به صورت خلاصه در راستای افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملّی 
پیشنهاد می شود، از آن جایی که یکی از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی دولت ها حمایت از نیروی کار 
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برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و تامین امنیت شغلی آنان با تعیین حداقل دستمزد مناسب است، پس 
تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سطحی که علاوه بر تامین حداقل معیشت نیروی کار، تورم تاثیر 
منفی بر قدرت خرید کارگران نداشته باشد، می تواند به بهبود سطح زندگی نیروی کار کم درآمد کمک 
کند. با توجه به این که تورم به صورت نامتناسب عمل می کند، استمرار آن در اقتصاد باعث می شود که 
عوامل نامولد بدون ایجاد ارزش حقیقی درآمدهای بالا کسب کنند که این درآمدها از سهم عوامل تولید 
حقیقی برداشت می شود. بنابراین، سهم دستمزدبگیران و نیروی کار بخش مولد به شدت کاهش می یابد. 
به همین دلیل، می توان با سیاست های مناسب از جمله کنترل و کاهش نقدینگی، شفاف سازی فعالیت 
بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری آثار منفی تورم ناشی از فعالیت های نامولد را تا حدودی کاهش 

داد و از این طریق موجب افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملّی شد.
همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد بهبود بهره وری نیروی کار در بلندمدت تاثیر بسزایی در 
افزایش سهم نیروی کار در درآمد ملّی دارد. از این رو، راهکارهایی از قبیل ایجاد انگیزه لازم در نیروی 
کار با به وجود آوردن ارتباط بین سطح دستمزد و حقوق با بهره وری و همچنین، آموزش های فنی 
نیروی  بهره وری  ارتقای  زمینه ساز  می تواند  متخصص  شاغلان  بردن سهم  بالا  برای  لازم  و حرفه ای 
کار و به دنبال آن افزایش سهم نیروی کار در درآمد ملیّ باشد. از جمله عوامل مهم دیگری که در 
افزایش بهره وری و انگیزه نیروی کار و به تبع آن، افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملیّ می تواند نقش 
ایران است.  ایجاد سیستم اقتصاد مشارکتی و مزد منصفانه در اقتصاد  قابل ملاحظه ای داشته باشد، 
از آن جایی که نتایج پژوهش حاکی از افزایش سهم سرمایه در درآمد ملّی و کاهش سهم نیروی کار 
از درآمد ملیّ است، بنابراین راهکارهای سیاستی از جمله اعمال مالیات تصاعدی پیشرفته مطابق با 

رویکرد پیکتی میتواند زمینه ساز کاهش تفاوت سهم نیروی کار و سرمایه از درآمد ملّی باشد. 
نوسان های نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملیّ نیز به کاهش سهم نیروی کار در درآمد ملّی منجر 
می شود، پس توصیه می شود در بلندمدت مدیریت نقدینگی و مقابله با کاهش دائمی و جهشی ارزش 
پول ملیّ در سیاستگذاری های پولی مورد تایید قرار گیرد. از این رو، تک نرخی شدن ارز با فرض ثبات 
سایر شرایط می تواند اقدامی بسیار مثبت، موثر و عاملی مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری 
در اقتصاد کشور باشد. بزرگی ضریب منفی بین نرخ بیکاری و سهم کار از درآمد ملیّ بیانگر تاثیر 
مورد  سال های  در  بیکاری  نرخ  تغییرهای  از  ملّی  درآمد  در  کار  نیروی  تغییرهای سهم  زیاد  بسیار 
بررسی است. در اقتصاد ایران، چنانچه بر اساس آموزه های فیلیپس، سیاست های پولی و مالی برای 
کاهش نرخ بیکاری بکار گرفته شود، ممکن است اشتغال در کوتاه مدت افزایش یابد، اما می تواند به 
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بهای افزایش تورم تمام شود. اما در بلندمدت با تعدیل کامل انتظارها )با توجه به الگوی انتظارهای 
از جمله  بنابراین، چند محور کلی  بیکاری وجود ندارد.  تطبیقی فریدمن(، رابطه منفی بین تورم و 
تسهیلات  اعطای  دانش بنیان،  شرکت های  قالب  در  آن ها  از  حمایت  و  جدید  ایده های  از  استقبال 
از  استفاده  توسط بخش خصوصی،  کارآفرینی  ایجاد کسب وکارهای کوچک، گسترش  برای  کم بهره 
تعدیل ظرفیت  و همچنین،  کاربر  فناوری های  از  استفاده  برای  یارانه(  )مالیات،  تشویقی  برنامه های 

پذیرش دانشگاه ها متناسب با نیاز بازار کار می تواند در جهت کاهش نرخ بیکاری راهگشا باشد. 
از آن جایی که یکی از راهکارهای پیکتی برای کاهش انباشت سرمایه، اعمال مالیات تصاعدی بر 
سرمایه و درآمدهای بالاست، می توان اثر اعمال این نوع مالیات بر سهم سرمایه از درآمد ملیّ، شکاف 
میان نرخ بازدهی سرمایه، نرخ رشد اقتصادی و همچنین مزایا و معایب اعمال این نوع سیاست را در 
اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. همچنین، می توان مزایای حاصل از ایجاد سیستم اقتصاد مشارکتی 

را بر افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملیّ و رشد اقتصادی بررسی نمود.
یکی از محدودیت های مهم در مورد مطالعاتی از این قبیل منتشر نشدن آمارهای سری زمانی 
از  استفاده  به  ناچار  که  است  سرمایه  از  استفاده  قیمت  همچنین  و  سرمایه  بازدهی  نرخ  به  مربوط 
پرونده های  به  دسترسی  نبود  دیگر  محدودیت  است.  متغیرها  این  ایجاد  برای  جایگزین  متغیرهای 
قرار  پژوهشگران  اختیار  را در  مالیاتی  پرونده های  اقتصاد  وزارت  اگر  است.  ایران  اقتصاد  در  مالیاتی 
دهد، شاید بتوان مطابق با رویکرد پیکتی تحول های توزیع درآمد و تغییرهای سرمایه در درآمد ملّی 

را از جایی که سابقه مالیاتی موجود است، بررسی کرد. 
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